
16

خاطره

در این نقاشی که توسط اوژن فلاندن، نقاش، معمار و سیاح فرانسوی 
کشیده‌شده ،حصار صفوی، این یادگاری ارزشمند تهران دیده می‌شود.
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روایت تهران

خانه‌های بی‌حصار ‌
در دهه ۳۰  روستاهای چیذر، سلطنت‌آباد و اختیاریه زير چتر ســلطنت‌آباد )‌پاسداران فعلی(  جمع بودند و 
به آنها ده می‌گفتند. جــواد انصافی درباره محله پاســداران می‌گوید: »هیچ‌ کدام از خانه‌های مــا مرز یا دیوار 

مشخص و آجری نداشت و مرز هر خانه با باغچه و گل‌کاری هر همسایه تعیین می‌شد.«

وقتی مدرسه مقدس بود
جعفر شهری، تهران‌شناس می‌نويسد: »بعد از زورخانه، مکتب‌خانه  جزو اماکن مقدسه و محل روا‌شدن حاجات به‌شمار 
می‌آمد. در محله اودلاجان هم مکتب‌خانه‌ای فعال بود که به »مکتب‌خانه مجانی« شهرت داشت. خانواده‌ها اغلب در 
مکتب‌خانه هزینه یا اجناسی را  بابت آموزش پرداخت می‌کردند اما در مکتب‌خانه اودلاجان همه آموزش‌ها رایگان بود.«

صفحه‌آرا: سعید غفوری

 عباس محبی  
تکنیسین هواپیمای  جنگنده شد 

عباس محبی در همان  
دوران کودکــی مدتی 
به خاطر شرایط کاری 
پدرش کــه نظامی بود 
به روستای زادگاه پدری‌ 
می‌رود و با خانواده‌اش 
مدتــی آنجــا زندگی 
می‌کننــد. بخشــی از 

کودکی‌اش اما در روســتای پدری می‌گذرد؛ جایی که نگاه 
او به جهان، قاب‌بندی می‌شود: »می‌رفتم بالای تپه و از دید 
یک بچه 8-7ساله لانگ‌شات می‌زدم. جانعلی و خاطراتش 
هم از همین روســتا جان گرفت. گرد و خاک بود، اما ناشی 
از گله‌ها، گاو و گوسفند یا سر چشــمه دعوا می‌شد و تعداد 
گوسفندها پای چشمه از اهالی روستا بیشتر بود. چند سال 
هم در روســتا تحصیل کردم و به مدرســه رفتم. آن موقع 
صبح‌ها به دانش‌آموزان شیرخشک هلندی می‌دادند. وقتی 
من این موضــوع را برای بچه‌های تهــران تعریف می‌کردم 
آنها هم تعجب می‌کردند، روســتا منبــع محصولات لبنی 
بود. ما شیرخشــک می‌خوردیم. این شیر خشک هلندی را 

می‌ریختند در دیگ و زیرش هیزم روشن می‌کردند.« 
عبــاس محبی اولیــن قدم جــدی‌اش را در ۱۶ســالگی 
برمی‌دارد؛ وقتی با نوشــته‌ای در دست، جلوی ساختمان 
رادیو می‌ایستد: »آن زمان خانم پروین چهره‌نگار فراخوان 
داده بود و من هم نوشته‌ام را جلوی رادیو بردم. خانم پروین 
چهره‌نگار گفت می‌خواهی هنرمندها را ببینی؟ داشــتم 
سکته می‌کردم و افرادی را که تا به حال فقط صدایشان را 
شنیده بودم، از نزدیک می‌دیدم.« دیدار با صداهایی که تا 
دیروز فقط شنیده بود، برایش رؤیاست؛ رؤیایی که بعدها به 
صحنه تئاتر مدرسه و نقش »جان‌علی« می‌رسد؛ نقشی که 
خودش آن را چنین تعریف می‌کند: »جان‌علی یک انسان 
ساده و صادق روستایی است؛ مثل بهلول. من هم با زبان طنز 

حرف مردم را می‌زنم.« 
او قبل از اینکه بازیگر باشد، تکنیســین جنگنده اف4بود و 
همچنین در سال‌های جنگ با همین زبان طنز به پناهگاه‌ها 
می‌رفت تا بر دل همشــهریانش مرهم باشــد. او می‌گوید: 
»با گروهی به پناهگاه‌های شــهر می‌رفتیــم؛ مثل پناهگاه 
وزارت جهاد کشاورزی. بیرون موشک و بمب بود و ما سعی 

می‌کردیم در پناهگاه‌ها  بمب خنده باشیم.« 

 ميراث ‌500ساله شاه‌طهماسب 
در تهران 

در دل بازار نوی تهران و ســرای ماشــاءالله‌خان، دیواری 
کاهگلی در محاصره ساختمان‌ها و مغازه‌های بازار خودنمایی 
می‌کند. این دیوار، آخرین بقایای حصار صفوی اســت که 
قدمت آن به دوران شاه‌طهماسب برمی‌گردد. شاه‌طهماسب 
ســال 933شمســی این حصار را با 4 دروازه بــه نام‌های 
دروازه دولاب، دروازه شــمیران، دروازه قزویــن و دروازه 

شاه‌عبدالعظیم برای محافظت از شهر بنا کرد. 
شاه‌طهماسب که گهگاه برای زیارت حضرت عبدالعظیم)ع( 
و فاتحه‌خوانی برای سیدحمزه، جد بزرگ صفویان، از قزوین 
به ری ســفر می‌کرد، گذرش به تهران افتاد و زمینه رشد و 
ترقی این روستای کوچک را فراهم کرد. شاه صفوی دستور 
داد برای حفاظت از تهران دورتادور آن دیوار بکشند؛ همان 
دیواری که اکنون بخش کوچکی از آن باقی‌مانده و به حصار 

صفوی معروف است.
 این حصار محافظ که خاک مورد نیاز آن را با برداشــت از 
2منطقه بزرگ از تهران قدیم تامین کردند، 114بارو داشت 
که به نیت 114سوره قرآن دورادور دیوار ساخته شد. پس از 
حصار صفوی بود که روستای کوچکی به نام تهران به‌تدریج 
رشد کرد و هسته اولیه شــهری به‌نام تهران با ساخته‌شدن 

آن شکل گرفت. 

ثریا روزبهانی | روزنامه‌نگار | نظام‌آباد فقط یک 

محله روی نقشه تهران نیست؛ روایتی زنده از گزارش
شهری است که با دست‌های کارگران، همدلی 
همسایه‌ها و خاطرات مشترک ساخته شد. مسعود فروتن در 
برنامه تلویزیونی دروازه تهران همشهری با عباس محبی، بازیگر 
آشنا و محبوب رادیو و تلویزیون که در دل همین محله متولد 
شده  و پرورش یافته اســت، همراه و هم‌کلام می‌شود. این 
گفت‌وگو نه فقط روایت زندگی یک هنرمند بلکه سندی زنده از 

فرهنگ محله‌ای تهران است.‌

عباس محبی، نظام‌آبــاد را محله‌ای می‌داند که ریشــه در حضور 
نظامی‌ها و پادگان‌ها داشــته و به همین دلیل، نام و هویتش شکل 
گرفته اســت. محبی درباره پیشــینه نام این محله می‌گوید: »این 
محدوده پیش‌تر »حســین‌آباد« نام داشته اســت و به‌تدریج تحت 
تأثیر پادگان حشمتیه و رفت‌وآمد نظامی‌ها، به نظام‌آباد معروف شد. 
همچنین اغلب ساکنان این محله را ملایری‌ها، اراکی‌ها و ترک‌زبان‌ها 
تشکیل می‌دادند که به کار ساخت‌وساز می‌پرداختند؛ شغل‌هایی مثل 
بنایی، گچ‌کاری و ... .  به اعتقاد من ملایری‌ها نظام‌آباد را ساختند. پدر 
و خانواده من هم ملایری بودند و پدرم در سال‌های اشغال ایران، خود 

را به سختی به تهران رساند و در نظام‌آباد ماندگار شد.«

محبی در تهران گم شد
 روایت محبی از کودکی، تصویری زنــده از تهران دهه‌های دور 
است؛ شــهری بی‌ماشــین، پر از بازی، دویدن و رفاقت. یکی از 
خاطرات شیرین و تلخ کودکی‌اش مربوط به همین دوران است 
که در تهران گم می‌شود؛ خاطره‌ای که از نظام‌آباد شروع می‌شود 
و به دولاب می‌رســد. او دوران کودکی‌اش را در این محله اینطور 
روایت می‌کند: »اسباب‌بازی نداشتیم و بیشتر بازی دسته‌جمعی 
می‌کردیم؛ گرگم‌به‌هوا، الک‌دولک، فرفره. حتی دویدن، بخشی از 
تفریح ما بود. یک‌روز به حلقه‌ای، سیمی وصل کرده بودم و آن را 
قل می‌دادم. همینطور که سرگرم بازی بودم سرم را بالا آوردم و 
دیدم چقدر محله ناآشناســت. من آن روز از دولاب سر در آورده 
بودم و شروع به گریه‌کردن کردم. دولاب برخلاف نظام‌آباد، تعداد 
خانه‌هایش کم بود و صیفی‌جات خیلی خوبی داشــت. خانم‌ها 
دوره‌ام کردند؛ یکی اشک‌هایم را پاک می‌کرد، یکی دست به سرم 
می‌کشید و دیگری غذا و شکلات می‌داد تا اینکه همسر یکی از این 
خانم‌ها خسته از سرکار با دوچرخه برگشت. ‌ من را ترک دوچرخه 
هرکولس گذاشت و بستنی هم برایم خرید و همانطور که بستنی 

می‌خوردم، آدرس خانه‌مان را می‌پرسید. هنوز طعم آن بستنی 
زیر زبانم مانده است. وقتی به سرکوچه رسیدیم، جمعیت بسیاری 
جلوی خانه‌مان ایستاده بودند و مادرم با دیدن من کشیده آبداری 

زیر گوشم خواباند و از آن مرد تشکر کرد.«

وقتی چوب خط اهالی پر می‌شد!
عباس محبی با همان لحن گرم و تصویرســازش از کاسب‌های 
دوره‌گردی می‌گویــد که با دوچرخــه به نظام‌آبــاد می‌آمدند: 
»کاسب‌ها، وسایل فروشی  را روی الاغ‌ها و دوچرخه‌ها می‌گذاشتند 
و در محله می‌چرخیدند؛ از خیار گرفته تا ماست، نان و حتی پارچه. 
آن زمان پول نقد کم بود و اهالی حساب دفتری داشتند یا یک تکه 
چوب بود که کاسب روی آن خط می‌انداخت و سر هر ماه نقدش 
می‌کرد. هنوز تصویرشان جلوی چشمم زنده است.  یادم هست 
یکی از این فروشنده‌ها نان سنگک آورده بود و به مادرم می‌گفت: 
 کبری یه آبگوشــت بار بذار بده بچه‌ها با ســنگک بخورند و بعد

چوب خط‌ را از مادرم می‌گرفت و خط می‌انداخت. »مراد بزاز« هم 
که با آن لهجه خاصش کاسب ثابت محل بود. مادرم برای خودش 
کلانتری بود؛ هم اعتبار داشت و هم اقتدار. مادرم آدم تأثیرگذاری 
بود. وقتی بزاز محل زورش نمی‌رسید پول قسط را بگیرد، می‌گفت: 
»کبری یه کاریش بکن. مادرم هم دســتش را می‌گذاشــت سر 

کمرش و می‌گفت  فلانی باید پول مراد را بدید.«

خانه‌های لاکچری نظام‌آباد
عباس محبی وقتی از روستای ده میانه ملایر به تهران آمد، در همان محله 
نظام‌آباد ساکن شد؛ محله‌ای کارگرنشین، پرجمعیت و زنده. او از سبک و 
سیاق زندگی در آن روزگار محله نظام‌آباد می‌گوید: »همه ‌ما در یک اتاق 
زندگی می‌‌کردیم. اغلب اهالــی در اتاق‌های 9متری زندگی می‌کردند و 

خانواده‌ای که اتاق 12متری داشتند، خیلی لاکچری بودند.  
من، 4برادر، پدر و مادرم همه با هم در همین اتاق زندگی 
می‌کردیم. در همین اتاق هم یک صندوقخانه یا پســتو 
داشتیم که ظرف و رختخواب را آنجا می‌گذاشتند. موقع 
مشق نوشتن هم همه دراز می‌کشیدیم و می‌نوشتیم. 

علاءالدین، هم اجاق گاز بود و هم وسایل گرمایشی 
برای اتاق. عشق ما رادیو بود. اولین رادیویی که 

بابای ما خرید »رادیوگرام فیلیپس آبی رنگ 
بود. رادیو فیلیپس کلاس خاصی داشت.«

نظام‌آباد را ملایری‌ها ساختند
خاطره‌بازی  عباس محبی  با مسعود فروتن در برنامه  تلویزیونی  دروازه تهران

امــروز عبــاس محبی 
در نارمــک زندگی می‌کند؛ 

محله‌ای که روزی آرزو داشت در 
آن زندگی کند‌ اما نظام‌آباد هنوز 
برایش فقط یک نام نیست؛ جایی  
اســت که‌صمیمیت، دوســتی و 
همسایگی بین مردم تقسیم می‌شد.

مکث


